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روزنه

شرح نظريه «حوزه هاى عدالت» 
مايكل والزر

رهايى از نابرابرى و سلطه
فرشاد كوشـا: «برابرى آرمانى است كه 
جان  مى دهد براى خيانت كردن چراكه 
ــن آرمان،  ــان پايبند به اي ــردان و زن م
همين كه جنبشى را در دفاع از برابرى 
سازمان  مى دهند و قدرت، مناصب، نفوذ 
ــان خود توزيع  ــذارى را در مي و تاثيرگ
ــه آن آرمان خيانت كرده يا   مى كنند،  ب
به نظر  مى رسد چنين  مى كنند.» كتاب 
ــاى عدالت» مايكل والزر با اين  «حوزه ه
ــود؛ تلاشى  براى  جملات شروع مى ش
پرداختن به يكى از مهم ترين دغدغه هاى 
قرن بيست و يكم: برابرى در عين آزادى 
ــال 1389 با  ــر. اين كتاب در س و تكث
ترجمه صالح نجفى به دست خوانندگان 
ــيد. كتاب حوزه  هاى  ــى زبان رس فارس
عدالت يا به تعبيرى سپهرهاى عدالت 
را بايد جدل انگيزترين و شايد مهم ترين 
ــرايط انضمامى  اثر والزر قلمداد كرد. ش
ــه در آن بى عدالتى  ــى ايران ك و سياس
ــس از جنگ بر جامعه  ــال هاى پ در س
تحميل شد، اهميت ترجمه اين كتاب 
و پرداختن به آن را در شرايطى كه اين 
ــترده تر مى شود،  نابرابرى روزبه روز گس
ــكار مى كند. لابه لاى  بيش از پيش آش
ــت از  ــاب 570صفحه اى پر اس اين كت
ــنا براى خواننده  مثال ها و مصاديق آش
ايرانى در باب بى عدالتى و هجوم بازار به 
سپهرهاى اخلاق،  خانواده و... . والزر به 
همراه السدر مك اينتاير و مايكل سندل 
از شناخته شده ترين فيلسوفان سياسى 
«جماعت گرا» در آمريكا و از جدى ترين 
ــم اقتصادى در دوران  ناقدان ليبراليس
ــمار مى روند. بين مباحث  حاضر به ش
ــاب «حوزه هاى عدالت»  مطروح در كت
ــود خريد»  و كتاب «آنچه با پول نمى ش
ــندل ارتباط نزديكى  نوشته مايكل س
ــى از كتاب با  وجود دارد. والزر در بخش
عنوان «مبادلات مسدودشده» از مواردى 
نام  مى برد كه نبايد خريدوفروش شود: 
افراد بشر، قدرت و نفوذ سياسى، دستگاه 
كيفرى، حق ازدواج و حق زادوولد، حق 
ــى، منصب هاى  ــرك جماعت سياس ت
ــى، خدمات رفاهى اساسى نظير  سياس
ــتيبانى پليس يا تحصيل فروشى،  پش
جايزه ها و افتخارها، فيض الهى، عشق و 
دوستى و... را نمى توان خريد و فروخت. 
ــل «حوزه هاى  ــم و مفص ــاب حجي كت
ــال پس از انتشار «نظريه  عدالت»12س
ــفه  عدالت» جان رالز مهم ترين اثر فلس
ــته  ــى در قرن گذش ــى آمريكاي سياس
نوشته شد. نظريه رالز بر پايه اين اصل 
ــد از برابرى بخت ها  ــتوار بود كه باي اس
ــرد و تا جايى كه   ــا فرصت ها دفاع ك ي
ــى و  ــاى طبيع ــوان از نابرابرى ه مى ت
ــزر از جهتى راه  ــت. وال اجتماعى كاس
رالز را ادامه  مى دهد و از طرفى قايل به 
com-) نوعى اصل هوادارى از جماعات

ــه  نقط ــت.  اس  (munitarianism
ــروع حوزه هاى عدالت، تاكيد بر اين  ش
فرض تجربى است كه براى قوام و دوام 
هر اجتماع بشرى،  ميزانى كثرت باورى 
ــت. هر  ــى لازم اس ــاع و فرهنگ اجتم
ــد در آن واحد از  ــهروندى  مى خواه ش
چندنوع موهبت يا نعمت بهره ور باشد 
ــهروندان نه به حكم ضرورت و نه  و ش
ــت و جوى مواهب يا  به يك پايه در جس
نعمات مشابه اند. از همين روى است كه 
ــه جاى آنچه خود «برابرى طلبى  والزر ب
ــى  ــد از «برابرى طلب ــاده » «مى خوان س
ــاع مى كند. والزر  پيچيده» يا بغرنج دف
ــه مى گيرد كه هر  ــن مقدمه نتيج از اي
ــپهر  ــه چندين حوزه يا س جامعه اى ب
ــود: بازار در حوزه اقتصاد،  تقسيم  مى ش
ــت، حوزه  ــتگاه ادارى، حوزه فراغ دس
ــت، حوزه  تعليم و تربيت،  حوزه بهداش
ــى و امور  ــوزه حيات دين ــواده، ح خان
عبادى، حوزه مناصب دولتى و تشريفات 
مربوط به آن و... . افراد جامعه در هر يك 
از اين حوزه ها به دنبال موهبتى خاص  
ــمارند:  مى گردند و آن را مطلوب  مى ش
 پول، قدرت، وقت آزاد، دانش يا معرفت، 
طول عمر، عشق، لطف الهى،  پاداش ها و 
ــمى و... . در هر حوزه اى،  نشان هاى رس
گروهى كوچك موهبت و نعمت مربوط 
ــه آن را در انحصار خود در مى آورند و  ب
ــم والزر موجب نابرابرى هاى  اين، به زع
ــاب والزر  ــت. كت آدميان در جوامع اس
ــت براى يافتن علاجى  ــى اس كوشش
ــن نابرابرى ها. به نظر والزر،  دو  جهت اي
ــنهاد كرد: يا از راه  راه حل مى توان پيش
ــه اى وضع موجود  انقلاب و تغيير ريش
انحصارها را از بين برد ( راه حل ماركسى) 
يا تسليم وضع موجود شد و به شيوه اى 
ديگر به مقابله يا مبارزه با خطر تشديد 

نابرابرى ها رفت. 

 نگاهى به كتاب «منازعات قومى»
انگيزه هاى خشونت

ــوان به عنوان  ــه قومى را مى ت منازع
ــت كه فهم  ــده اى بين المللى دانس پدي
ــت.  ــكل اس آن به اندازه تعريف آن مش
چه كسانى در منازعه قومى مى جنگند 
ــى معمولا  ــرا منازعات قوم ــرا؟ چ و چ
ــترده عليه شهروندان  به خشونت گس
ــود؟ چه انگيزه اى  بى گناه منجر مى ش
ــه چنين  ــده اى ب ــود ع ــب مى ش موج
خشونتى متوسل شوند يا از كسانى كه 
ــل به خشونت مى شوند، حمايت  متوس
ــازمان هاى بين المللى و  كنند؟ چرا س
ــبت به  ــورهاى قدرتمند اغلب نس كش
تهديدات امنيتى ناشى از منازعات قومى 
ــر اينكه اين منازعات به  بى تفاوتند، مگ
بحرانى گسترده تبديل شود؟ چه عاملى 
باعث مى شود حل منازعه قومى تا اين 
اندازه مشكل باشد؟ اينها سوالات مهمى 
ــخى  ــتند كه به ندرت مى توان پاس هس

قانع كننده براى آنها پيدا كرد. 
ــن علت هاى منازعات  علاوه بر يافت
قومى، درك اينكه چگونه، در چه زمان و 
در چه جايى مردم به اين دلايل يكديگر 
ــت. همچنين  ــند دشوار اس را مى كش
پرسش هاى ديگرى درباره فرآيند بسيج، 
ــيوه هاى عملى درگيرى  راهبردها و ش
ــه آيا عوامل  ــاله ك قومى و نيز اين مس
ــى وجود دارد كه به جاى  محيطى خاص
ــتى، منازعه را پيش مى كشند،  همزيس
ــه بين المللى نيز  ــت. مداخل مطرح اس
ــر از آنچه در  ــوالاتى فرات به نوبه خود س
ــت، پيش  مورد منازعه قومى مطرح اس
ــت آخر اين پرسش پيش  مى آورد. دس
ــد مداخله كرد؟  ــد كه در كجا باي مى آي
ــع راهبردهاى  ــر مناف ــه اى كه ب منازع
مداخله كننده تاثيرگذار است، منازعه اى 
كه موجب خسارت فراوان به شهروندان 
ــه احتمال  ــود يا منازعه اى كه ب مى ش
ــع آن بيش از ضرر  ــه اى نف قابل ملاحظ
ــت؟ پرسش هايى كه به شدت به  آن اس
يكديگر مرتبط هستند. تنها زمانى كه 
بتوان علل روى آوردن مردم به خشونت 
ــراوان آن درك  را با وجود هزينه هاى ف
كرد، مى توان سياست هاى مناسبى را در 
اين ارتباط پيش گرفت تا شايد منجر به 

دفع خشونت شود. 
اين پرسش ها، متفكران دانشگاهى 
ــالان  فع ــى،  سياس ــازان  تصميم س و 
ــران اقتصادى و  ــى و مدي ــه مدن جامع
سياستمداران سراسر دنيا را براى دهه ها 
ــغول كرده است. در نتيجه  به خود مش
طى 20، 30سال گذشته ادبيات منازعه 
ــيده، در عين  ــه حد انفجار رس قومى ب
حال عدم توافق درباره علل و نتايج اين 
منازعات و چگونگى حل آن نيز افزايش 
يافته است. تلاش براى ازميان بردن اين 
عدم توافق ها يا سعى براى به دست آوردن 
پاسخ نهايى و همه جانبه براى سوالات 
ــده، ناصحيح به نظر مى رسد.  مطرح ش
كتاب «منازعات قومى» به بررسى برخى 
ــات قومى در زمان هاى مختلف و  منازع
ــاى متفاوت مى پردازد و هدف  در قاره ه
اصلى آن ارايه نظريه اى نيست كه قدرت 
توضيح برخى منازعات قومى را داشته 
باشد. در حقيقت، درگيرى طولانى مدت 
ما با اين مساله هم به لحاظ علمى و هم 
ــى ما در تلاش  ــرى عمل از دوران درگي
براى فرونشانى منازعات، به ما آموخته 
آنچه نياز است مدلى تحليلى است كه 
قابل كاربرد در شرايط منازعه اى خاص 
و از انحراف ناشى از جانبدارى له يا عليه 

نظريات موجود به دور باشد. 
ــش همراه با  ــاب در دو بخ اين كت
ــاره مطالعه منازعه قومى  مقدمه اى درب
تنظيم شده است. نويسندگان در بخش 
اول با عنوان «علل و نتايج منازعه قومى» 
به نظريه هاى منازعات قومى، چارچوبى 
براى درك علل منازعه قومى پرداخته اند. 
ــن بخش به مرور دقيق نظريه ها و  در اي
ــا و محدوديت هاى آنها مى پردازند  مزاي
ــا در  ــا را نه تنه ــى آنه و ارزش توضيح
علت يابى منازعه قومى، بلكه در چرايى 

تداوم و گسترش آنها ارزيابى مى كنند. 

يادداشتريويو بررسى

درآمدى بر آراى «جماعت گرايان»
آزادى و برابرى براى چه كسى؟

ــم و تاچريسم در  از حدود دهه 1970، برخلاف هوچى گرايى نوليبراليس
ــرمايه، سروكله نظريه پردازانى  دفاع از ارزش هاى جامعه ليبرالى و جهان س
سياسى  پيدا شد كه نه تنها به نقد ديدگاه هاى خاص ليبرالى پرداختند، بلكه 
ــاختار ليبراليسم و نظريه هاى سياسى آن را به باد انتقاد گرفتند. نقد  كل س
آنها وضعيت مشخصى را نشانه رفته بود: ادعا اين بود كه نظريه هاى ليبرالى 
بهاى بيش ازحدى براى «فرد» قايل اند و زيادى بر اهميت آزادى فردى تاكيد 
مى كنند. درنظر آنها نظريه هاى ليبرالى نسبت به جايگاه «جماعت» و «اجتماع» 
ــتعدادهاى آدمى بى توجه است. در  ــتن اس (community) در به بارنشس
ــم دست گذاشتند: آنها  ــاختارى ليبراليس واقع جماعت گرايان بر تناقض س
ــان دهند ليبرال ها در عين اينكه هرفردى را تشويق مى كنند  كوشيدند نش
ــاختارى سياسى كه «حق» را تعريف مى كند، خير خود را تعريف  تا درون س
ــاختار سياسى در تعريف حق و نيز  و دنبال كند، بايد بر نقش مهمى كه س
خير و كمك به مردم براى يافتن خير در آن ساختار سياسى دارد، تاكيد كرد. 
تاكيد بر سهم و نقش «جماعت» در مناسبات و ساختارهاى سياسى، آنها را به 
نام «جماعت گرايان» معرفى كرد. جماعت گرايان با نقد مبادى ليبراليسم وارد 
قلمرو نظريه سياسى و اجتماعى شدند. اگرچه آنها جانبدار نظام هاى دموكرات 
در دولت هاى ليبرال اند اما منتقد جدى فردمحورى ليبرالى به حساب مى آيند. 
ــيم، كانون توجه را نه  ــر آنان زمانى كه به دولت ايده آل خود مى انديش درنظ
ــه بايد «جماعت» درنظر گرفت. ازاين رو، جماعت گرايان بر اهميت  «فرد» بلك
نيروهاى اجتماعى، جماعت و پيوندهاى اجتماعى به عنوان عوامل غفلت شده 

در ايدئولوژى هاى فردگرايانه ليبرالى تاكيد داشتند. 
اختلاف جماعت گرايان با ليبرال ها تنها به وظيفه حكومت، آزادى، خير 
ــر، در مبادى  ــود و حتى فرات ــى و رابطه فرد و جامعه خلاصه نمى ش عموم
ــى و اخلاق نيز اختلافى جدى ميان آنها وجود  انسان شناسى، هستى شناس
ــجم و سازمان يافته به  دارد. جماعت گرايان به عنوان گفتار و ديدگاهى منس
ــم مى پردازند و همان طور كه از نام شان برمى آيد بيش  نقد جريان ليبراليس
از هرچيز دغدغه «اجتماع» دارند. به اين اعتبار كه هريك از ما در جايگاه فرد 
ــت در يك اجتماع است كه استعدادها، شيوه زندگى و  تنها به ميانجى زيس
هويت فردى خود را مى يابيم. پس برخلاف ليبرال ها، آنها زندگى سياسى را در 
دلبستگى به يك اجتماع تعريف مى كنند نه فرد. در اين گفتار تنها جماعت 

مى تواند طبيعت انسان را معين سازد و به آن شكل دهد. 
ــيارى از ليبرال ها بر اين باورند كه ارزش خودمختارى  با وجود آنكه بس
ــهود است كه هيچ نيازى به دفاع از  ــن و مش فردى در جامعه به حدى روش
ــت، نفى خودمختارى فرد را به منزله انكار فرد به عنوان عضو كاملى  آن نيس
از جامعه مى دانند. شايد در نگاه اول تكرار و بازگشت نيازهاى سركوب شده 
ــان دهد اما نبايد از تناقضات  اين نتيجه گيرى را براى فهم عرفى موجه نش
ــى به ميل  ــن رو، جماعت گراي ــور كرد. ازاي ــاختارى اين پيش فرض عب س
ــد دارد و تاكيد دارد كه  ــاب ليبرال ها به خودمختارى فردى نق بى حدوحس
بسيارى از انسان هاى بالغ، قدرت انتخاب خودمختارانه نقشه و خير زندگى  
ــذارد، ندارند.  ــت بايد به آن احترام بگ ــه ليبرال ها گمان مى كنند دول را ك
جماعت گرايان ضمن تاكيد بر اينكه حتى بسيارى از اقشار بالغ جامعه نيز 
مكررا از آزادى شان براى انتخاب هاى بد استفاده مى كنند مى پرسند: آيا دولت 
ــدنيافتگى  از اينكه خود را به تجاهل بزند و آن ته مانده كودك صفتى و رش
ــهروندان است؟ آيا اينكه  ــهروندانش را انكار كند، به معناى احترام به ش ش
دولت آشكارا اجازه دهد شهروندان دست به انتخاب هايى بزنند كه خير آنان 
ــته  را در آينده به خطر اندازد و تنها خير طبقاتى خاص و جريان هاى وابس
به دولت را دنبال كند، به منزله احترام به حقوق فردى آنان است؟ چرا بايد 
خودمختارى را به عنوان يكى از مهم ترين ارزش هاى سياسى جامعه پذيرفت 
و به آن احترام گذاشت؟ چرا پايبندى دولت به ارزش خودمختارى در جامعه، 
ــل، ارزش هاى ديگرى همچون مقاومت، حفظ پيوندهاى اجتماعى،  در عم
ــد و با تكيه بر ارزش هاى  ــهروندان را پس مى زن حفظ فرهنگ و امنيت ش
فردى، خير عمومى را قربانى منافع خود و ساختارش مى كند؟ بر اين اساس، 
جماعت گرايان با ادعاى واهى ليبرال ها يعنى حكومت بى طرف مخالفند. در 
ــت خير عامه» را بايد  ــندل و چارلز تيلور «سياس نظر آنها از جمله مايكل س
ــت  جايگزين خودمختارى فردى ليبرالى كرد. بنابراين تقابل ميان «سياس
بى طرفى» و «سياست خير عامه» همان مرز جماعت گرايى و ليبراليسم فراگير 
است. براى جماعت گرايان، خيرعامه در زندگى فرد، مفهومى جوهرى است 

كه ماهيت زندگى را مى توان در جامعه با آن تعريف كرد. 
انتقاد بسيارى از جماعت گرايان به ليبراليسم تنها به دليل تعريف آن از خود و 
منافعش نيست، بلكه جماعت گرايى، ليبراليسم را به علت ناديده انگاشتن شرايط 
ــاد انتقاد مى گيرد. چارلز تيلور منقد  ــى لازم براى تامين منافعش به ب اجتماع
ساختار ليبرالى است كه در آن افراد براى رشد و اعمال توان خودمختارى خود 
به هيچ چارچوب جمعى اى نياز ندارند. از اين رو، در نظر تيلور فرضيه اجتماعى 
مستلزم رد بى طرفى ليبرالى است چرا كه «حكومت بى طرف» نمى تواند حمايت 
مناسبى از محيط اجتماعى لازم براى خودمختارى صورت دهد. به عبارت ديگر، 
براى حفظ شرايط اجتماعى لازم براى خودمختارى، اعمال برخى محدوديت ها 
ــراغ خير مشترك و عام مشروع را  ــت. از اين رو، بايد س بر خودمختارى لازم اس
ــندل و تيلور اهداف مشتركى وجود دارد كه مى توان بر اساس  گرفت. به نظر س
آن مبناى سياست خير عام مشروع را براى همه گروه هاى اجتماع پيش كشيد 
ــت وجو كرد. لب كلام، مى توان  ــان جس و آنها را بايد در اعمال تاريخى خودش
ــان را دربرابر ليبرال ها چنين تعريف كرد: ليبرال ها  مواضع گفتار جماعت گراي
مهم ترين ارزش هاى سياسى را آزادى و برابرى مى دانند، حال آنكه جماعت گرايان 
بر ارزش هاى ديگرى با همان اهميت يا اهميت بيشترى تاكيد دارند. همچنين 
ليبرال ها بر اين باورند كه نقش دولت را بايد چنان تعريف كرد كه تقويت كننده 
آزادى و برابرى مردم باشد، درحالى كه در نظر جماعت گرايان، نقش اصلى دولت، 
تضمين سلامت و رفاه زندگى جماعتى است كه امكان شكوفايى همگان و به 
دست آمدن همه خيرهاى انسانى را فراهم مى آورد. جماعت گرايان اين انديشه 
ــنت هاى  ــتقل از س ليبرالى را كه ما مى توانيم خودمختارانه در مقام افراد مس
فرهنگى و نقش هاى اجتماعى مان خيرى را دنبال كنيم توهمى مسخره مى داند. 
از اين رو، جماعت گرايان سرسختانه بر پرهيز دولت در بيان برداشتى از خير كه 
ــتند. در  همه مردم را موظف مى كند تا خود را با آن تطبيق دهند، تاكيد داش
مقابل آنها بر اين باورند كه دولت آرمانى براى تضمين شكوفايى همه شهروندانش 
بايد از قدرتش و فرمانروايى اش استفاده كند تا به سلامت و سنت هاى فرهنگى 
و نقش هايى كه از طريق آن هر فردى بتواند زندگى خوب و خير خودش را بيابد 
ــد. همچنين جماعت گرايان، اصلى كه ليبرال ها را مقيد به عقل  و تداوم بخش
ــكل  به عنوان ابزار حكومت كردن دولت ليبرالى مى كند، پس مى زنند. آنها مش
ليبرال ها را در اتكا به عقل مى دانستند در اينكه برداشت آنها از عقل، از سنت هاى 
اجتماعى جداست و در خلا عمل مى كند و به همين دليل در عمل هيچ ارتباطى 
با دلمشغولى ها، فرضيات، اهداف، آرزوها و نظام هاى عقيدتى واقعى در اجتماع 
ــدارد. جماعت گرايان تاكيد دارند كه از طريق گفتارى كه برگرفته از فرهنگ  ن
جماعت است مى توان راهى به سوى هماهنگى اجتماعى يافت. در نظر آنها تنها 

از اين راه است كه مى توان به دولت آرمانى رسيد.
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اصلاحات اجتماعى با برنامه ريزى اجتماعى

«اصول و مسايل جامعه شناسى» كتابى از عباس محمدى اصل، با زبانى 
ساده مى كوشد چيستى علم جامعه شناسى و مسايل مربوط به آن را توضيح 
دهد. در نخستين فصل كه خواننده را با تعاريف و بزرگان اين دانش آشنا 
ــى، مقتضيات جامعه انسانى، اركان  مى كند تكوين و توسعه جامعه شناس
نظام اجتماعى  و روش و نظريه  جامعه شناسى مورد مطالعه قرار گرفته اند. 
ــايل اجتماعى، بوم  شناسى انسانى، نژاد و فرهنگ، رفتار جمعى، نهاد و  مس
جامعه  پذيرى؛ از مهم ترين مسايل مورد پژوهش اين كتاب در بخش دوم اند. 
ــلاب و اصلاحات  ــام جنگ، انق ــب در اين كتاب به ن ــى جال در مطلب
ــت اگر توليد انبوه صنعتى با قراردادهاى بين المللى همراه نشود؛  آمده اس
سياستگذارى تكنولوژى و  ابزارساز را به سوى نظامى گرى سوق مى دهد و.... 
جنگ علاوه بر نمود فاشيستى در دنياى معاصر به جلوه سرد نيز درآمده و 
به تهديدات هسته اى در جهان  تك  قطبى هم كشيده شده است تا صنايع 
نظامى و هزينه هاى نظامى گرى را ممد اقتصاد ملل قرار دهد... . ملل فاتح 
ــت خورده تحميل و از  ــن رقابت نيز قوم محورى خود را به ملل شكس در اي
ــتاوردهاى نظام جوامع جلوگيرى مى كنند و جريان تاريخ تطور  تبادل دس
زندگى انسانى-اجتماعى را با وقفه و اختلال مواجه مى سازند. سلطه اخلاقى 
ــى بر اقتصاد و مبادلات آن با ساير  ــلط سياس يا غيرتوليدى گروه هاى مس
خرده نظام هاى اجتماعى نيز در سطح ملى مى تواند از اعتصاب و آشوب تا 
ستيزه هاى  طبقاتى منجربه انقلاب پيش رود. بروز اين جريان تغيير، بدان 
ــلط، راهى براى توزيع آزاد و عادلانه توليدات  ــت كه گروه هاى مس معناس
اقتصادى باقى نگذاشته اند و تطور فرهنگى را جز در جامه   ستيز و انقلاب، 
تشريف نبخشيده  اند. اما هرچند قهر و خشم و خشونت انقلابى از جنگ هاى 
شهرى تا انقلاب كاخى يا همان كودتا مراتب مى پذيرد، به جهت تهديد و 

تغيير وضع موجود، قاعدتا مسايل اجتماعى جديدى مى آفريند. 
به همين جهت كتاب «اصلاحات برنامه اى» را مورد توجه قرار مى دهد: 
ــد اصلاحات برنامه  اى  زدودن خطوط جنگى- انقلابى از چهره تطور به رش
وابسته است. اصلاحات برنامه  اى، هم در سطح ملى و هم در سطح بين المللى 
ــناختى (جمعيت و منابع)، فرهنگى (ملى  گرايى و  ــايل بوم  ش به حل مس
ــخصيتى (منزلت و مناعت و خرسندى)  ــم و نظامى گرى) و ش امپرياليس
ــت. فرض اين اصلاحات در فرهنگى و غيرغريزى بودن جنگ و  متمايل اس
ــت و لذا از اين نگره مى توان عادت به اصلاحات  انقلاب در وجود آدمى اس

برنامه  اى را جايگزين ستيز و تعارضى ملى- بين المللى  كرد. 
ــات اجتماعى عبارت از  ــنده، مهم ترين ابزار تحقق اصلاح از نظر نويس
ــت. برنامه ريزى اجتماعى از اين حيث متضمن  «برنامه ريزى اجتماعى» اس
هدايت زندگى اجتماعى برمبناى اهداف از پيش تعيين شده است. اهداف 
از پيش تعيين شده البته حاوى منافع اكثريت جامعه است  و از اين لحاظ، 
چنين برنامه هايى به شرط هميارى عمومى به سامان مى رسند. برنامه ريزى 
ــت و از توليد و كار  ــى و فرهنگى اس اجتماعى داراى ابعاد اقتصادى، سياس
ــدود و ثغور مدنى  ــع و توفيق جويى و از آنجا تا حفظ ح ــا تخصيص مناب ت
ــازى  ميراث قابل فهم اجتماعى بشر پيش مى رود. اين برنامه ها  و پايدارس
ــند و لذا  ــتى  ها و اختلالات كاركردى جامعه را به نظم كش درصددند كاس
راه هايى موافق كاهش اتلاف، قصور، بى  نظمى و لاابالى گرى يا نظامى گرى، 
ناامنى، بى  سوادى و تعصب يا بيمارى، بزهكارى، جرم و گناهكارى تمهيد 
سازند. در اين صورت اهم اهداف برنامه ها در پيگيرى اشتغال و ليبراليسم و 

مدنيت و تكثر خلاصه مى شود. 

ــد جريان مبادلات  ــل به اصلاحات باي ــزى اجتماعى براى ني برنامه ري
ــن صورت اگر  ــع را تقويت كند. در اي ــى و نظام جوام ــاى  مل خرده  نظام ه
ــروطيت  ــوى اطلاعات و مش ــيبرنتيكى كنترل  انرژى از س ــرض س بنابرف
اطلاعات از طرف انرژى، خرده  نظام فرهنگ به  كنترل خرده  نظام هاى اجتماع 
جامعه  اى و سياست و اقتصاد بپردازد، متقابلا از مشروطيت آنها نيز برخوردار 
مى شود. در غيراين صورت، برهم خوردن نظم اين  مبادلات مى تواند حاكى 
از بروز اختلالات اجتماعى و نيز تنش ايفاى نقش  خرده  نظام هاى اجتماعى 
باشد. به عنوان مثال اتكاى يكسويه دولت به رانت اقتصادى مى تواند، فرهنگ 
را سياست  زده كند و پيشداورى و تبعيض و تملق و چاپلوسى را جايگزين 
عقلانيت و علم و دنيوى شدن سازد. البته تفاهم فرهنگى بين المللى بر سر 
اهداف تطور اجتماعى قادر است در اين ميان به تفهم ناهمسازى  هاى جهانى 
اجازه  دهد و راه بر هميارى و معاضدت جهانى در پيشبرد اهداف مشترك 
انسانى بگشايد. تحقق آرزوى امنيت و آزادى و رفع فقر و مرگ و گرسنگى 

در گرو دل نهادن به چنين آرمانى است. 
تحت اين شرايط مهم ترين مساله برنامه ريزى اجتماعى نه فنون جمع  آورى 
داده ها و روش هاى موفق تلخيص آنها، بلكه پاسخگويى به اين سوال است 
كه برنامه ريزى توسط چه كسانى و براى چه كسانى صورت مى گيرد. فرآيند 
ــعه در فضاى مبادلاتى  خرده  نظام ها حكم مى كند عقلانيت  تحقيق و توس
توافق بر سر جريان هدف گذارى و اجرا و نظارت و اصلاح برنامه ريزى، به موقع 
اجرا شود. در اين صورت هيچ  گروه مسلطى نخواهد توانست اهداف خود را 
ــه اتكاى فرهنگ، اهداف جمع جلوه دهد. در اينجا به عنوان  مثال اصناف  ب
به دسته  بندى و توضيح اهداف خويش در قالب منويات حزبى مى گرايند و 
به اتكاى انتخابات عمومى، پيگير تحقق آنها توسط همان كسانى مى شوند 
ــده اند. به علاوه  كه ضمن  انتخاب اين اهداف، كارگزار پياده كردن آن نيز ش
ــكل ازخودبيگانه توسط اين كارگزاران  نظارت بر تحقق اهداف جمعى به ش
توقع نمى رود؛ زيرا آنان خواهند توانست در مقاطع انتخابات، مثلا از طريق 
سازمان هاى غيردولتى، نقش نظارتى خود بر اصلاحات را پى گيرند. به اين 
ترتيب در جريان برنامه ريزى اجتماعى، اهداف اصلاحات توسط توده مردم 
تعيين و پيگيرى مى شود. مردم اين هدف  گذارى را حتى از سطح  اخلاقى به 
سطح منشى مبدل مى كنند و در فراسوى منافع و تعلقات طبقاتى و حزبى 
ــردن اهداف اجتماعى مى پردازند. در اين حال اهداف برنامه هاى  به  دنبال ك
اصلاحى در فراسوى سلسله  مراتب و امتيازات اجتماعى مى ايستد و به عنوان 
ابزار تحقق منويات  مردمسالارانه، از طريق معاضدت همراه با نقادى گروه هاى 

فشار و باوجود منافع نسبى  طبقات خودنمايى مى كند. 
«برنامه ريزى توسط مردم» فراز مورد توجه كتاب است: اين بدان  معناست 
ــت  ــش دادن منافع عمومى مى بايس ــه برنامه ريزى اجتماعى براى پوش ك
ــازى برنامه  اى سود جويد. چنين  ــاركت همه آنان در امر تصميم  س از مش
ــاركتى البته با ملاك هاى صنف  گرايى و تحزب به شكل غيرمستقيم  مش
ــا از انتقادهاى عمومى نيز دور نمى ماند. تنظيم  ــورت مى پذيرد و قاعدت ص
برنامه و تصويب قانونى و اجرا و نظارت بر آن؛ در اين شرايط مردمسالار در 
معرض آزمون و خطا و تاييد و ابطال قرار مى گيرد و بازخورد چنين جريانى 

را سرلوحه تدوين برنامه هاى آتى مى سازد. 

عمده شـهرت مايكل سندل، فيلسوف سياسى و استاد دانشـگاه هاروارد، به دليل 
درس گفتارهـاى «عدالت» اوسـت كه بيش از دو دهه اسـت تدريـس مى كند. او در 
سـال 1982 كتاب «ليبراليسـم و حدود عدالت» را نوشـت كـه در آن به نقد نظريه 
ليبرال پرداخت و اسـتدلال كرد نيازهاى فردى با حسـى از تعلق به اجتماع و تعهد 
در برابر ديگران ريشـه مى دوانند و نه «خود» يا «نفس» (self). سـندل سال گذشته 
كتاب «آنچه با پول نمى توان خريد: مرزهاى اخلاقى بازار» را منتشـر كرد. در بدو امر 
كه كتاب را مى خوانيد به نظر مى رسـد او چيز سـاده و واضحى مى گويد. او سوالاتى 
را مى پرسـد كه بسـيارى از ما هر روزه با آن درگيريم ولى شـايد مى ترسيم آنها را 
بپرسيم. سوالاتى همچون: آيا ما جامعه اى مى خواهيم كه در آن همه چيز را به فروش 
گذاشته اند؟ آيا مواهب يا نعمات شهروندى و اخلاقى مشخصى هستند كه نبايد بر 
آنها قيمت گذاشـت؟ ولى گواه مهارت سـندل به عنوان يك متفكر انتقادى همين 
بس كه او مى تواند اسـتدلال هايش را بدون لحن زاهدمآبانه، صورت بندى كند. او در 
اين جدل نامه كوتاه و درخشـان، فرهنگى را توصيف مى كند كه در بيش از سه دهه 
گذشته در غرب، نضج يافته؛ فرهنگى كه اصول و ارزش هاى بازار را برفراز همه چيز 
قرار مى دهد. بنابر استدلال او، در چنين جامعه اى ارزش هاى محكم و راسخى همچون 
فضيلت، نزاكت و دوستى درمعرض خطر پولى شدن قرار مى گيرند. سندل معتقد است 
حداقل اين ارزش ها بايد جزو لاينفك هر دموكراسـى كارآمدى باشند، صرف نظر از 

اينكه يك جامعه چقدر ثروتمند باشد. 
   

 توسعه بازارها چه تاثيرى بر جامعه غربى گذاشته؟  �
ــه دهه گذشته از يك اقتصاد بازارى  اگر نگاهى به اين قضيه بيندازيم، ما طى س
ــده ايم. اقتصاد بازارى ابزارى ارزشمند و موثر  ــوى يك جامعه بازارى كشيده ش به س
براى ساماندهى فعاليت توليدى است. ولى جامعه بازارى جايى است كه همه چيز به 
فروش گذاشته مى شود. اين شيوه اى از زندگى است كه در آن ارزش هاى بازار به همه 
حوزه هاى زندگى تسرى مى يابد، به همه چيز از زندگى خانوادگى و مناسبات شخصى 
تا سلامت، آموزش، حيات و وظايف شهروندى. اين اتفاق تقريبا بدون كمترين بحثى 
افتاده. بخشى از جذابيت ايمان به بازار در اين است كه به نظر مى رسد بازار ما را در 
مقام شهروند بى نياز از مشورت، استدلال و بحث جمعى براى تعيين ارزش مواهب و 
نعمات مى كند. به نظر مى رسد بازار مواهب را به شيوه اى مشابه سيستم عصبى انسان 

دسته بندى مى كند. ولى چنين ديدى به بازار اشتباه است. 
 معمولا اقتصاددانان بازارها را فاقد اثر تصور مى كنند و معتقدند بازارها بر كالاها  �

و مواهبى كه مبادله مى كنند تاثير نمى گذارند. ولى شما با اين موضوع مخالفيد. 
چرا؟ 

ــازار، كالاها را  ــت ب ــر راجع به كالاهاى مادى حرف مى زنيم ممكن اس ــب اگ خ
ــت.  ــود رها كند. ولى در حوزه هاى غيرمادى زندگى اين قضيه صادق نيس به حال خ
زيرا فعاليت هاى اجتماعى مهم با رفتارهاى اجتماعى و هنجارهاى مشخصى تعريف 
مى شوند كه بازار مى تواند آنها را نپذيرد يا جابه جا كند. سازوكار بازار، كالا را به حال خود 
رها نمى كند و ممكن است شكل برخوردهايى را كه مى خواهيم بپرورانيم و به آنها 

دامن زنيم، تغيير دهد. 
 مى توانيد مثالى بزنيد؟  �

بله، مثل استفاده از سربازان اجير. امروزه از منظر استدلال كاملا بازارى، استفاده از 
سربازان اجير ظاهرا به  لحاظ اقتصادى، مقرون به صرفه است: شما اجازه مى دهيد بازار 
كار جهانى تعيين كند چه كسى براى ما مى جنگد، ولى در ايده برون سپارى جنگ 
به شركت هاى خصوصى نظامى ايرادى هست. بخشى از نگرانى به اين برمى گردد كه 
تبديل فداكارى در جنگ به يك معامله بازارى موجب فساد حس مسووليت جمعى و 
فضيلت شهروندى مى شود. همين كه بازارها به قلمرو حيات اجتماعى وارد شوند معنا 

و خصلت مواهب و فعاليت هاى اجتماعى را تغيير مى دهند. 
 ما چگونه به سمت يك جامعه بازارى كشيده شديم: آيا به همان سادگى حذف  �

نظارت دولتى و مقررات زدايى كه در دهه 1980 با نوليبراليسـم رخ داد، يا دلايل 
ظريف ترى در كار بود؟ 

اين يك فرآيند تدريجى بود، ولى به خصوص بعد از دوره جنگ سرد اتفاق افتاد. 
به گمانم ما معناى پايان جنگ سرد را اشتباه فهميديم. تصور مى كنيم پايان جنگ 
ــرد به معناى غلبه سرمايه دارى است: يعنى اين تنها نظامى است كه سرپا مانده  س
ــت كه بازارها  ــرمايه دارى فقط به معناى اين اس ــت. در ضمن تصور مى كنيم س اس
ــت كه البته  ــيدن به خير عمومى اند. اين هم بدفهمى ديگرى اس ابزارهاى اصلى رس

يك شبه اتفاق نيفتاده. 
 چه عوامل ديگرى ما را به اين وضع كشانده؟  �

ــازى اين وضع، درون فرآيند رشد و تحول اقتصاد صورت گرفت. رشته  زمينه س
ــايل تجارت خارجى،  ــادت درباره تورم، بيكارى، پرهيز از ركود، مس اقتصاد طبق ع
ــنتى موضوعات اقتصادى اند.  بانك، بورس و نظاير آن بحث مى كرد. اينها به طور س
ولى از آغاز دهه 1970 اقتصاد به يك جور رشته امپرياليستى بدل شد كه ادعا مى كرد 
همه جنبه هاى زندگى را توضيح مى دهد: چرا مردم ازدواج مى كنند، كى تصميم به 

بچه دارشدن مى گيرند، كى مى خواهند طلاق بگيرند و جز آن. 
گرى بكر، اقتصاددان برنده نوبل، از جمله چهره هايى بود كه استدلال كرد اقتصاد 
ــانى بپردازد. مجموع اين رشد و تحولات  مى تواند به كار توضيح همه رفتارهاى انس
درون اقتصاد بود كه در كنار تحولات جهانى ما را در سراشيبى جاده منتهى به جامعه 

بازارى انداخت كه ما اكنون بخشى از آنيم. 
 توجيه منطقـى بازارها اغلب دو اسـتدلال دارد: اسـتدلال اختيارگرايانه  �

(ليبرتارين) درباره آزادى و اسـتدلال فايده گرايانه درباره خير برتر. مى توانيد 
بگوييد چرا فكر مى كنيد هر دو ادعا در توجيه جامعه بازارى ممكن است گزاف 

باشد؟ 

استدلال اختيارگرايانه در دفاع از بازار، تحت نام آزادى صورت مى گيرد. ايده هاى 
ميلتون فريدمن و فردريش هايك مثال هاى كلاسيكى از اين استدلال اند: مناسبات 
ــت. بنابراين هرچه بازار بر محدوده بيشترى از  ــت چون اختيارى اس بازارى آزاد اس
حيات، حكمرانى كند محدوده بيشترى از حيات، آزاد خواهد بود. فرض مى شود كه 
ــت. استدلال فايده گرايانه،  اين قضيه نتيجه معاملات اختيارى بين آدم هاى بالغ اس
ــتدلالى مبتنى بر بهره ورى است و مى گويد هر جا بازارها حاكم باشند، خيرها و  اس

مواهب، كارآمدتر تخصيص مى يابند زيرا مشوق ها هم تراز يكديگرند. 
استدلال فايده گرايانه در دفاع از بازار اين است كه بازار رشد اقتصادى را افزايش 
داده و بهره ورى اقتصادى را تامين مى كند. اين استدلال فرق دارد با استدلال مبتنى بر 
آزادى كه اصل اخلاقى است يا مرتبط است با احترام به انتخاب هاى افراد بالغ. اينها دو 
رشته از استدلال هاى بازارى اند كه هر وقت بحث بازار به ميان مى آيد رخ مى نمايند. 

ولى من معتقدم هر دو شورش را درآورده اند. 
 چرا؟  �

خب، آزادى بازارى در واقع به آزادى ما در مقام مصرف كننده ارجاع مى دهد، نه در 
مقام شهروند يا انسان. هويت ما به عنوان مصرف كننده فقط بخشى از ماست. اگر اجازه 
دهيم هويت مصرف كننده بر ما تسلط يابد آنگاه جنبه هاى مهمى از آزادى مرتبط با 
شكوفايى نفس فردى و شهروندى را از دست مى دهيم. به اين دليل است كه استدلال 

مبتنى بر آزادى، اغلب زيادى كوته نظرانه است. 
ــت. قطعا ما  ــلما تا جايى معتبر اس ــه در دفاع از بازار مس ــتدلال فايده گرايان اس
مى خواهيم به ساماندهى كارآمد فعاليت توليدى و تخصيص منابع كمياب دست يابيم. 
مشكل آنجايى است كه مى خواهيم اين استدلال فايده گرايانه را به حيات اجتماعى 
ــهروندى تسرى دهيم. اگر همه چيزهاى خوب را در زندگى- همچون دوستى  و ش
خانوادگى و مسووليت متقابل- به معامله و محاسبه فايده گرايانه بدل كنيم، خب اين 

روابط چيزى را از دست مى دهند. 
 شـما مى گوييد اين برداشـت كه اقتصاد يك علم فارغ از ارزش گذارى است  �

مستقل از فلسـفه اخلاق و فلسفه سياست، قابل ترديد است. چرا اين طور فكر 
مى كنيد؟ 

اين تلاش براى ريختن اقتصاد در قالب يك علم فارغ از ارزش گذارى، در واقع تنها 
ــتم موفق شده و هميشه قابل ترديد بوده است. ولى وقتى اقتصاددانان  در قرن بيس
مى كوشند همه چيز- از خانواده تا حيات شهروندى- را توضيح دهند، معقول نيست 
فكر كنيم اقتصاد، عارى از ارزش گذارى است. بايد برگرديم به شيوه اى كه آدام اسميت 

اقتصاد را مى فهميد؛ او و اقتصاددانان كلاسيك اقتصاد را شاخه اى از فلسفه اخلاق و 
سياست مى دانستند. 

 شما در كتاب خود اشاره مى كنيد كه ارسطو فكر مى كرد فضيلت چيزى است  �
كه مى توان پرورش داد و مشـق كرد. ممكن اسـت درباره فضيلت شهروندى در 

تقابل با اقتصاد بازار صحبت كنيد؟ 
اقتصاددانانى هستند كه استدلال مى كنند ما بايد هرچه بيشتر بر نفع شخصى و 
هرچه كمتر بر نوع دوستى، همبستگى و فضيلت شهروندى تكيه كنيم. اين اقتصاددانان 
ــتى ثابت است. معتقدند اين  ــخاوتمندانه و نوع دوس فكر مى كنند كميت فضايل س

فضايل همچون سوخت هاى فسيلى اند: هرچه بيشتر مصرف شان كنيد، كمتر داريد. 
ولى به گمانم اين استعاره گمراه كننده است. من به ديدگاه ارسطو ارجاع مى دهم 
كه به نظرم به حقيقت نزديك تر است: كميت فضايل عين كالاها براى هميشه ثابت 
نيست. ما با به كارگيرى فضايل آنها را مى پرورانيم و گسترش مى دهيم. ارسطو معتقد 
است ما وقتى شجاعانه رفتار مى كنيم كه ياد مى گيريم شجاع باشيم. ما با تقبل وظايف 
و كارهاى شهروندى كه مستلزم تقبل مسووليت شهروندى است ياد مى گيريم نگران 
مواهب عمومى باشيم. من وقتى معتقدم نوع دوستى، سخاوت و فضيلت شهروندى 
بيشتر شبيه ماهيچه هايى هستند كه با ورزش و تمرين رشد مى كنند، پيرو ارسطو 
ــتم. اقتصاددانانى كه استدلال مى كنند نوع دوستى فضيلتى است كه با مصرف  هس

كاهش مى يابد بر خطا هستند. 
 شما در ضمن درباره بازارى كردن زندگى صحبت مى كنيد: چرا فكر مى كنيد  �

اين قضيه براى دموكراسى خوب نيست؟ 
وقتى 12 سالم بود به مسابقات بيسبال مى رفتم. هميشه صندلى ها دو قسمت 
بود، جايگاه ويژه و صندلى هاى عادى ارزان. تفاوت قيمت چندان زياد نبود. وقتى شما 
به يك رويداد ورزشى مى رفتيد با تجربه اى مواجه بوديد كه در آن طبقات مختلف 
در كنار هم مشغول تماشاى مسابقه بودند و به اين حس دامن مى زد كه ما در اين 
موضوع با هم هستيم. امروزه با اين جايگاه هاى ويژه مجلل يك جور تفكيك طبقاتى 
ايجاد شده بين برخوردارانى كه مى توانند در هواى مطبوع و به راحتى مسابقه را تماشا 
كنند و مردم عادى كه پايين آنها در جايگاه عادى مى نشينند. اين نمادى است از آنچه 
در جامعه ما در جريان است: تعداد رويدادها و مناسبت هايى كه مردم لايه هاى مختلف 
اجتماع با سبك هاى مختلف زندگى، با يكديگر در جريان عادى زندگى مواجه شوند 
ــت كه يكديگر را در مكان هاى  روزبه روز كاهش مى يابد. پيش فرض ما اغلب اين اس

معمول و مناسبت هاى شهروندى مى بينيم. 
 چرا به اين مناسبت ها احتياج داريم؟  �

ــازند به خودمان به عنوان آدم هايى فكر كنيم كه درگير يك  زيرا ما را قادر مى س
تلاش عمومى يا يك نحوه زندگى مشتركيم. اين چيزى است كه ما را قادر مى سازد 
تفاوت هايمان را تحمل و احساس كنيم همه در اين موضوع با همديگريم، اين لازمه 
دموكراسى است. دموكراسى نه نيازمند كيفيت عالى بلكه نيازمند اين است كه ما به 
كفايت در يك زندگى عمومى شريك شويم و به خودمان به عنوان مشاركت كنندگان 
در يك پروژه مشترك بنگريم. اما بازارى كردن همه چيز فشار بيشترى بر وجه اشتراكى 

مى گذارد كه لازمه دموكراسى است. 
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ــى داريد كه حالش  ــتيد و بيمار اورژانس اگر جزو «دهك هاى بالايى جامعه» هس
ــت و نياز فورى به پزشك دارد، مجبور نيستيد به بيمارستان هاى شلوغ و  وخيم اس
بى كيفيت دولتى برويد و با پرسنل بى حوصله آنجا سروكله بزنيد، به بيمارستان هاى 
ــان افزوده مى شود، بيمارستان هايى مجهز و  خصوصى برويد كه روزبه روز بر تعدادش
خلوت با پرسنلى شيك پوش و خوش برخورد و پزشكانى حاذق در انتظار شماست. 
تازگى ها كه «هتل بيمارستان» نيز به ليست بيمارستان هاى خصوصى افزوده شده. 
ــيد، اما اگر نياز پيدا كرديد آن  ــته باش خدا كند هيچ وقت نياز به كليه يا خون نداش
هم نگرانى ندارد. به نزديكى هاى ميدان ونك يا يكى ديگر از بيمارستان هاى بزرگ 
ــماره هاى موبايلى كه روى ديوار نوشته شده زنگ بزنيد.  تهران برويد و به يكى از ش
ــبت عرضه به تقاضا در اين بازار چهار به يك است و به راحتى مى توانيد يكى از  نس
فروشندگان كليه را پيدا كنيد. بعد از تست هاى پزشكى و اطمينان از اينكه بدن شما 
كليه را پس نمى زند، بسته به سن و سلامت فروشنده در حدود 15ميليون تومان پول 
ــلامتى خود را بازيابيد. اگر دنبال  ــالم بخريد و س نقد به او بدهيد و يك عدد كليه س
داروى نايابى مى گرديد كافى است به ناصرخسرو برويد و فروشنده اش را پيدا كنيد 
ــش را بدهيد و داروى كمياب خود را تهيه كنيد. در بخش آموزش هم بازار با  و پول
ــيد. او را به مهدكودك ها و مدارس  ــدرت حضور دارد؛ نگران آينده فرزندتان نباش ق
ــاى روز دنيا و تدريس معلمان  ــى» با كيفيت و تدريس، طبق آخرين متده «انتفاع
ــتيد. آموزشگاه هاى كنكور فوق ليسانس و دكترا هم زياد هست. حتى  باتجربه بفرس
ــت سر كيسه را به اندازه  ــوال هاى كنكور را هم مى توانيد بخريد، كافى اس گهگاه س
كافى شل كنيد. اگر حوصله نگارش پايان نامه فوق ليسانس يا دكترا يا نوشتن مقاله 
ــت ميليون تومان سرى  ISI براى ژورنال هاى خارجى را نداريد با پولى بين دو تا هش

ــريف،  ــگاه تهران،  ش به ميدان انقلاب بزنيد. اگر هوس كرديد مدرك دكترا از دانش
اميركبير، دانشگاه علوم پزشكى يا هر دانشگاه معتبر ديگرى بگيرد هم پول، شما را به 
خواسته تان مى رساند. مبلغى در حدود 50 تا 70ميليون تومان بپردازيد، علم بخريد 
ــت. از اينكه  ــويد. در بخش خدمات اجتماعى هم همين وضع برقرار اس و دكتر بش
ــهر را به دليل مشكل ترافيك، منطقه بندى كرده اند و حوصله شلوغى قطار مترو  ش
يا اتوبوس بى آرتى نداريد، نگرانى به دل راه ندهيد. در موعد مقرر، سرى به سازمان 
ترافيك بزنيد و يك طرح ترافيك ورود به مناطق ويژه را خريدارى كنيد. زمين و فضا 
را هم مى توانيد از شهردارى بخريد و برج سازى كنيد و ده برابر پول اوليه را به جيب 
ــت هم مى توانيد مجوز ساخت ويلا بگيريد. اگر هوس  بزنيد. از سازمان محيط زيس
ــرى در بين سرها درآوريد و در امور هنرى هم سررشته داشته باشيد به  كرده ايد س
آموزشگاه هاى خصوصى بازيگرى رويد؛ پول بدهيد و فيلم بازى كنيد. پول بدهيد و 

كتاب چاپ كنيد. پول بدهيد و در فلان بازى مهم فصل، در تركيب تيم قرار بگيريد. 
با پول، زيبايى و رابطه جنسى و بسيارى چيزهاى ديگر هم مى توانيد بخريد. «دست 
پنهان» بازار خودتنظيم گر آدام اسميت حالا به دستى دراز تبديل شده كه به همه جا 
ــرك مى كشد. امروز بازار در خيلى جاها حضور دارد. موج كالايى شدن از دو دهه  س
ــت. در حوزه هاى مختلفى از قبيل دانشگاه ها، مدارس،  ــده اس پيش در ايران آغاز ش
زمين، مسكن، آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، ازدواج، پول، اعتبار، بازنشستگى، 
بيمه و انواع خدمات اجتماعى همچون؛ آب، برق، مخابرات، حمل ونقل و حوزه فرهنگ 
ــواع محصولات فرهنگى، تاريخ، ميراث، نمادهاى مذهبى و آثار هنرى، موجى از  و ان
كالايى شدن در ايران اتفاق افتاده است؛ كشورى پيرامونى در اقتصاد سرمايه دارى. در 
ثروتمندترين كشور اين نظام يعنى آمريكا وضع هجوم بازار به زندگى بسيار وخيم تر 
است. «بازار آزاد» و ديگر نظريات مكتب شيكاگو پيش از اين امتحانش را در آمريكاى 
لاتين در دهه70 و در دهه80 ميلادى در انگلستان زمان مارگارت تاچر و آمريكاى 
ــتان ادامه  رونالد ريگان با موفقيت پس داده و در دهه نود با كلينتون و بلر در انگلس
پيدا كرد؛ تضمين سود بيشتر براى صاحبان سرمايه، به همراه فقر عمومى گسترده تر، 

نابودى روزافزون محيط زيست و پديده هايى مثل جنگ و مهاجرت نيروى كار. 
برترى منطق پول

ــلاف ديگر آثار اين  ــندل برخ ــاب «آنچه با پول نمى توان خريد» اثر مايكل س كت
نويسنده، كمتر بحث هاى فلسفى دارد. او در اين كتاب با ارايه مثال هايى ملموس و با 
نثرى ساده و شوخ طبع كه به روانى به فارسى ترجمه شده مشكلات نظام بازارمحور 
ليبرالى را تشريح مى كند. او نيز به سياق ديگر «جماعت گرايان» همچون مايكل والزر 
معتقد به نظريه عدالت و جدايى سپهرهاى عمومى  بازار، اخلاق و مذهب از يكديگر 
است. عدالت برابرى خواهانه در پى آن است كه هر نفع و خيرى مطابق معنا و بستر 
اجتماعى خود تقسيم و توزيع شود و هيچ منفعتى نظير پول يا قدرت سياسى مجوز 

برترى بر منافع حوزه هاى ديگر را ندارد. 
كتاب در سال 2013 نوشته شده و به تاثيرات بحران اقتصادى 2007 بر زندگى 
ــارات فراوانى مى كند. بعد از بحران «حتى آلن گرينسپن كه در مقام  مردم آمريكا اش
رييس بانك مركزى آمريكا نقش كاهن اعظم، دين فخرفروشى بازار را ايفا كرده بود 
با ناباورى غافل گيرانه اى اعتراف كرد كه اطمينان او به استعداد خودترميمى بازار آزاد 
ــت روى جلد مجله انگليسى بازاردوست و خوش بين  ــتباه بوده است. صفحه هش اش
اكونوميست يك كتاب درسى اقتصاد را نشان مى داد كه در چاله آبى فرو مى رفت و 
عنوانش اين بود كه «كجاى علم اقتصاد ايراد داشت؟...» بحران مالى، نه تنها در ظرفيت 
ريسك پذيرى بازار شك به وجود آورد بلكه اين احساس عمومى را ايجاد كرد كه بازار از 
اخلاق جدا شده و بايد راهى براى پيوند دوباره آنها پيدا شود... . اگر با ثروت فقط بتوان 
قايق شخصى و ماشين كورسى و تعطيلات آنچنانى خريد، نابرابرى درآمد يا دارايى 
ــود با پول، روزبه روز چيزهاى بيشترى خريد،  خيلى اهميت پيدا نمى كند اما اگر بش
مراقبت پزشكى بهتر، خانه اى در محله امن و نه در محله اى جرم خيز، امكان تحصيل 
ــى همه چيزهاى خوب قابل  ــته، وقت ــدارس نخبه پرور به جاى مدارس ورشكس در م
خريدوفروش باشند زمين تا آسمان فرق مى كند كه پول داشته باشى يا نداشته باشى.»
ــازو كار  ــت كند كه بازار فقط س ــادى تلاش مى كند ثاب ــا مثال هاى زي ــندل ب س
ــه چيزهايى كه مبادله مى كند  ــم دارد. اين تصور كه بازار ب ــت و ارزش هايى ه نيس
ــت نمى زند و آلوده شان نمى كند روز به روز ناموجه تر مى شود. فصل بندى كتاب  دس

ــپهرهاى مختلف حيات انسان، جامعه،  ــاس انواع پولى شدن و كالايى شدن س بر اس
ــت و توضيح اين مثال هاست؛ همه چيزهايى كه با پول در جامعه آمريكا  محيط زيس
ــبى 82دلار، عبور خودروى  ــلول زندان بهتر، ش مى توان خريدوفروش كرد. خريد س
تك سرنشين از «خط ويژه لكسوس» هشت دلار، مادر هندى جانشين براى حمل جنين 
شش هزارو250دلار، حق مهاجرت به آمريكا 500هزاردلار، پروانه شكار كرگدن سياه 
ــماره تلفن همراه «پزشك ملازم»، هزارو500دلار به  درحال انقراض 150هزاردلار، ش
ــال، پذيرش دانشجو در دانشگاه هاى معتبر كه قيمت آن بسته به دانشگاه  بالا در س
ــانى  ــت. براى بى پول ها هم راه پول درآوردن وجود دارد: كرايه دادن پيش متفاوت اس
ــراى آزمايش  ــدن ب ــطح بدن 777دلار، موش آزمايشگاهى ش ــا جاى ديگرى از س ي
ــركت هاى  ــتان براى ش ــومالى يا افغانس داروها هفت هزارو500دلار، جنگيدن در س
ــتادن در صف در طول  ــى از 250دلار در ماه تا هزاردلار در روز،  ايس نظامى خصوص
ــتن نوبت لابى گرى كه مى خواهد در يك جلسه  ــب در كاخ كنگره براى نگه داش ش
ــركت كند ساعتى 15 تا 20دلار. سندل در هر فصل، حوزه هايى را توضيح  كنگره ش

مى دهد كه پيش از اين، كالايى نشده بودند و اينك شده اند. در فصل اول تحت عنوان 
ــيرهاى تندرويى مى گويد كه در بسيارى از فرودگاه هاى بزرگ  «نوبت شكنى» از مس
ــرويس به مسافرانى كه با پرداخت 39دلار اضافه تر، بليط  دنيا تعيين كرده اند. اين س
ويژه بخرند، اجازه مى دهد به جلوى صف بازديد گذرنامه ها بروند. اين اتفاق در صف 
شهربازى و اماكن توريستى هم افتاده است. در بزرگراه ها هم «خط لكسوس» همين 
كاركرد را دارد؛ مسيرى ويژه و خلوت به ازاى 10دلار در ساعت هاى اوج ترافيك. اين 
ذهنيت بازارى، باعث به وجودآمدن «شغل نوبت گيرى» در آمريكا شده است. كسانى 
ــاى رايگان يا صف كنگره آمريكا  ــوند كه پول مى گيرند و در صف تئاتر ه پيدا مى ش
ــتند. شركت هاى نوبت گير 36 تا 60دلار براى هرساعت صف  براى لابى گران مى ايس
از مشترى مى گيرند و 10 تا 20دلار آن را به نوبت گيرها كه افرادى عموما بى خانمان 
ــتند، مى پردازند. سندل توضيح مى دهد كه در همه اين مكان ها،  و سياه پوست هس
منطق صف - هركه زودتر آمد زودتر مى رود- جاى خودش را به منطق بازار مى دهد: 
«هرچقدر پول بدهى آش مى خورى». رسيدن كالا به دست كسى كه بيشترين ارزش 

را براى آن قايل مى شود گاهى از طريق بازار انجام مى گيرد و گاه از طريق صف. اينكه 
در هر مورد خاصى بازار اين كار را بهتر انجام مى دهد يا صف، مساله اى تجربى است و 
پيشاپيش با استدلال اقتصادى انتزاعى قابل تشخيص نيست. «اينكه يك خير مشخص 
چگونه توزيع شود ممكن است در تعيين اينكه چگونه خيرى است نقش داشته باشد.»

پول دادن به ميزان 300دلار توسط يك سازمان خيره در كاروليناى شمالى، براى 
ــود يا مدتى طولانى از باردارى اش  عقيم كردن زن معتادى كه رضايت بدهد عقيم ش
ــوه براى درمان، جريمه هاى  جلوگيرى كند، پول دادن به بچه ها براى نمره آوردن، رش
ــردن تك فرزندى در چين،  ــس راه و جرم هاى اجتماعى، جريمه رعايت نك نقدى پلي
خريدوفروش پروانه فرزند آورى، خريدوفروش پرونده آلوده سازى هوا و توليد گازهاى 
گلخانه اى، شكار كرگدن و فيل دريايى با پرداخت پول؛ مواردى هستند كه در فصل 
ــوند. موضوع اقتصاد از نظر اقتصاددان ها دنياى قيمت ها،  ــوق ها» بررسى مى ش «مش
ــهام و اوراق قرضه، بانك ها و موجودى ها، ماليات و هزينه  ــتمزدها، نرخ بهره، س دس
است. اما اقتصاد بازار آزاد از اين موضوع هاى سنتى فاصله گرفته. امروز بحث مشوق ها 
به قدرى در اقتصاد رايج شده كه اصلا «علم اقتصاد» را با آن تعريف مى كنند و زبان 
ــوق جايى در آثار آدام اسميت  ــت. واژه مش ــوق ها زبان تازه اى در علم اقتصاد اس مش
incentiv- ــت و در قرن بيستم به گفتمان اقتصادى راه پيدا كرد. فعل جديد نداش

ــال 1968 به كار رفته  ــويق كردن يا انگيزه دادن، اولين بار در س ize هم به معنى تش
ولى تازه در دهه گذشته متداول شده و بيشتر ميان اقتصاددان ها، مديران شركت ها، 
ــتفاده شده است. اين  ــتمداران و روزنامه نگاران اس مقامات ادارى، تحليلگران، سياس
ــده، در دهه 1990، 449بار، در دهه اول قرن  ــتفاده ش واژه در دهه 1980، 48بار اس
بيستم شش هزارو159بار و فقط طى سال هاى 2010 تا 2011، پنج هزارو885بار در 
روزنامه هاى آمريكا استفاده شده است. سندل در فصل سوم به دخالت بازار در عرصه 
اخلاق و روابط انسانى مى پردازد؛ چيزهايى كه با پول مى شود و نمى شود خريد. او براى 
نمونه در اين بخش نظر اقتصاددان ليبرال ديگرى را تشريح مى كند كه هديه دادن را 
يك اتلاف اقتصادى مى داند. چرا كه «وقتى كه ديگران براى ما خريد مى كنند - لباس، 
سى دى، يا هرچيزى- خيلى بعيد است همانى را برايمان انتخاب كنند كه اگر خودمان 
بوديم، انتخاب مى كرديم. طبيعى است كه انتخاب آنها را هرچقدر هم كه خوش سليقه 
باشند ما نپسنديم. هرچه ميزان رضايتى كه هديه آنها به ما مى دهد كمتر باشد انتخاب 
ــت.» او در فصل چهارم به ورود بازار به عالم  ــتر از ارزش هديه كم كرده اس آنها بيش

مردگان و «صنعت انتظار مرگ» در آمريكا مى پردازد. 
چرا نگرانى؟ 

ــطح جامعه به وجود  ــلطه بازار، نابرابرى و تبعيض در س به دو دليل؛ اول اينكه س
مى آورد. جماعت گرايان در نقد به ليبراليسم، نابرابرى را در مقابل عدالت از ابتدا يك 
ــازار به زندگى ابراز  ــراى جلوگيرى از هجوم ب ــده و دليل اول ب ــى نكوهي ارزش اخلاق
ــت؛ اين برهان در مورد مثال هاى مختلف، اشكال  ــاد اس مى كنند. دومين برهان فس
مختلفى به خود مى گيرد؛ مثلا در مورد بازار كليه، علاوه بر اينكه اين بازار از فقرا تغذيه 
مى كند و فروش كليه آنها ممكن است واقعا از روى ميل نباشد (برهان عدالت) نگاهى 
ــى ءواره و تحقيرآميز را به بدن انسان رواج مى دهد كه انسان را مثل مجموعه اى از  ش
ــاد). اين برهان مى گويد خريدوفروش فضيلت هاى  قطعات يدكى مى بيند (برهان فس
اجتماعى و اخلاقى به تنزل و فساد آنها مى انجامد. مثلا در مورد هنر، ورود بازار به اين 
ــليقه و نگاه هنرمند تاثير مى گذارد. هنرمندى كه به فروش اثرش فكر  عرصه روى س

مى كند روح و جوهر هنر را فدا مى كند. يا دوستى كه به دوست ديگر پول هديه مى دهد 
مفهوم دوستى و ذوق هديه خريدن را ناديده مى گيرد. يا عاشقى كه روابط عاشقانه را 
«محاسبه گرانه» مى داند معناى عشق را تغيير داده است. محرك ها و تشويق هاى پولى 
دخالت و بسط منطق بازار در روابط ماست و به آنها ضرر مى رساند؛ پدرى كه به فرزند 
خود براى كسب نمره بيشتر جايزه پولى مى دهد كودك را بدعادت و به اين ترتيب علاقه 
ــود» آشنا  ــد مى كند و او را نه با لذت خواندن كه با «منطق س به كتاب خوانى او را فاس
مى كند. فروش طرح ترافيك منزلت اجتماعى ديگر شهروندان را خدشه دار مى كند و 
مفهوم مقررات عمومى را زير سوال مى برد. پليسى كه به دليل تخلف رانندگى جريمه 
پولى مى نويسد جريمه را به قيمت تبديل مى كند و زشتى خلاف را از بين مى برد و 
آن را قابل خريدارى مى كند. خريد پايان نامه و مقاله، ارزش و قداست علم را زير سوال 
مى برد و افراد بى سواد را روى كار مى آورد. ويلاسازى، طبيعت و محيط زيست را تخريب 
ــهر را بدريخت وقواره مى كند. حضور قهرمانان ورزشى و  مى كند. برج سازى، ظاهر ش

سينمايى در بيلبوردهاى شهرى مفهوم قهرمانى را از بين مى برد و... 
ــادى به نظريه هاى آنها مى كند،  ــارات زي ــندل اش اقتصاددان هاى بازار آزاد كه س
ــر جاى  ــد كه ارزش بازار درهم آميزى با ارزش هاى ديگر ندارد. يعنى پول س معتقدن
ــق و انسانيت هم سر جاى خودش. كار اقتصاددان  ــت و هنر، تربيت، عش خودش اس
قضاوت در مورد ارزش هاى اخلاقى نيست و فقط بايد موجوديت هاى ممكن را تبيين 
ــود، منطق برتر بازار و سرمايه است و همه منطق هاى ديگر را زير  كند. اما منطق س
سلطه خود مى برد، با اين حال، سندل، اقتصاد بازار را زير سوال نمى برد. او ميان اقتصاد 
بازار و جامعه بازارى تفاوت مى گذارد.  اقتصاد بازار، ابزار ساماندهى فعاليت هاى توليدى و 
از نظر او ابزار با ارزش و كارآمدى هم است. جامعه بازارى يك شيوه زندگى است كه در 

آن ارزش هاى بازار در هر جنبه اى از زندگى انسان رخنه كرده . بازار بين خواسته متعالى 
و خواسته مبتذل فرق نمى گذارد؛ هر طرف معامله براى خودش تصميم مى گيرد كه 
چه ارزشى براى چيزى كه مبادله مى كند قايل شود. اين موضع داورى نكردن در مورد 
ــتر جذابيت آن است. از نظر سندل  ارزش ها، در بطن تفكر بازارى نهفته و علت بيش
ــا از ورود به بحث هاى اخلاقى و معنوى توام با اقبال ما به بازار برايمان  گران  ــراه م اك
ــده: «گفتمان عمومى  ما را از نيروى اخلاقى و مدنى خالى كرده و در مقابل  تمام ش
ــالارانه و مدير مآبانه اى كه امروزه جوامع بسيارى گرفتارش شده اند  به سياست فن س
كمك كرده است.» پس از خواندن كتاب سندل ذهن خواننده با اين سوال ها درگير 
مى شود: بازار بايد چه نقشى در حيات اجتماعى و روابط شخصى ما داشته باشد؟ چه 
چيزهايى را مى توان و چه چيزهايى را نمى توان يا نبايد با پول خريد؟ پول كجا نبايد 

بتواند حكمرانى كند؟ 

گفت وگو با مايكل سندل، فيلسوف آمريكايى به بهانه ترجمه كتاب «آنچه با پول نمى توان خريد»

بازارى كردن همه چيز به ضرر دموكراسى است
ترجمه: رحمان بوذرى

اقتصاد بازار يا جامعه بازارى؟

بازار در جدال با اخلاق
على سالم

آنچه با پول نمى توان خريد
مايكل سندل

ترجمه: حسن افشار
ناشر: مركز

نوبت چاپ: 1393
قيمت: 12500 تومان

اصول و مسائل جامعه شناسى
عباس محمدى اصل

ناشر: پژواك
قيمت: 8000تومان

منازعات قومى
كارل كوردل و استفان ولف
ترجمه: عبداالله رمضان زاده

ناشر: فرهنگ شناسى
نوبت چاپ: تابستان 1393

قيمت: 14000تومان

سهند ستارى
جواد لگزيان

«دست پنهان» بازار خودتنظيم گر آدام اسميت حالا به دستى دراز 
تبديل شده كه به همه جا سرك مى كشد. امروز بازار در خيلى 

جاها حضور دارد. موج كالايى شدن از دو دهه پيش در ايران آغاز 
شده است. در حوزه هاى مختلفى از قبيل دانشگاه ها، مدارس، 
زمين، مسكن، آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، ازدواج، پول، 

اعتبار، بازنشستگى، بيمه و انواع خدمات اجتماعى و ...
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